
  2زبان عربي 

دهـد/ و   لا يستمع إلي كلام المدرس: به سخن معلم گوش نمي»)/ 3«گر (رد گزينه  كننده و اخلال آموز شلوغ ب المشاغب: دانشـ الطاّل» 1«گزينه  -1
ضُرُّ زملاءه: با رفتارش (رد گزينه »)/ 4«رساند (رد گزينه  هايش زيان مي : و به هم كلاسيهيفـي الامتحـانِ: و در امتحـان     »)/ 2«بسلوك ب و يرسـ

   ـ ترجمه) تركيبي(حسامي) (شود.  ميمردود 

ولي: در زنگ اول موضوع درس را، موضوع درس را در زنگ اول (رد گزينـه  / موضوع الدرسِ في الحصةِ الأـ كتب المعلمّ: معلم نوشت» 3«گزينه  - 2
و بدأ بالدرس: و درس را شروع كرد »)/ 4«(رد گزينه آموزان رو كرد  سياه/ ثم التفتَ إلي الطلّاّبِ: سپس به دانش علي السبورة: بر روي تخته»)/ 2«

  ـ ترجمه) تركيبي(حسامي) (»). 1«(رد گزينه 

و لا »)/ 3«أن لا يسبقَ المعلمّ بالكلام: در سخن گفتن از معلم پيشي نگيرد (رد گزينه »)/ 2«آموز بايد (رد گزينه  ـ علي الطاّلبِ: دانش» 4«گزينه  - 3
للأدبِ:  فيه إساءةٌ»)/ 1«ي كند (رد گزينه و أن يجتنب كلَّ شيء: و از هر چيزي دور»)/ 3«اتش سرپيچي نكند (رد گزينه يعصي أوامرهَ: و از دستور

  تركيبي ـ ترجمه)(حسامي) (ادبي در آن باشد.  بي

ر زمينه پرورش/ و سوف يكتب فيه الآداب: و ف معلمّنا: معلم ما خواهد نوشت/ كتاباً في مجالِ التّربيةِ: كتابي (يك كتاب) دـ سوف يؤلِّ» 2«گزينه  - 4
»)/ 3«و » 1«هـاي   ها پايبنـد شـود (رد گزينـه    يلتزم بها: به آن»)/ 4«و » 3«هاي  در آن آدابي را خواهد نوشت/ التّي من: كه هر كسي (رد گزينه

  ـ ترجمه) تركيبي(حسامي) (شود.  ينجح: موفق مي

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 5

  وف المعلمّ التبّجيلَ: احترام معلم را كامل به جا بياور (كامل در ترجمه نيامده است).»: 1«گزينه 

  ترجمه شده است. » براي«أمام: در برابر، به اشتباه »: 2«گزينه 

  ـ ترجمه) تركيبي(حسامي) (ترجمه شده است. » شرمنده شد«ندم: پشيمان شد، به اشتباه »: 4«گزينه 

  ترجمه شده است. » برد ام خوابش مي هم كلاسي«صورت  ام نزديك بود خوابش ببرد، به اشتباه به كاد زميلي أن ينام: هم كلاسيـ » 2«گزينه  - 6

  ـ ترجمه)  تركيبي(حسامي) (

عمال انسان به يابيد. اين آيه به بازگشت نتيجه ا فرستيد آن را نزد خدا مي ـ ترجمه آيه صورت سؤال: هر نيكي كه براي خود پيش مي» 4«گزينه  - 7
تـرين   محبوب»: 4«ارتباطي با اين موضوع ندارد. ترجمه گزينه » 4«خود او اشاره دارد كه اين مفهوم در سه گزينه اول هم وجود دارد ولي گزينه 

  ـ مفهوم) تركيبي(حسامي) (ها براي بندگان اوست.  بندگان خدا نزد خدا سودمندترين آن

  متن:

شان را دوسـت   ها را در بهترين حالت ببينند و موفقيت در تمام مراحل زندگي ديگران را كسب كنند و مردم آن جوانان دوست دارند كه احترام«
 ـ   ل دارند و اين امري بسيار زيباست ولي به پايبندي به صبر و بردباري و تلاش و آموزش نياز دارد و بايد به سخن علما گوش دهنـد و بـه آن عم

رسد  دهد. پس هر كسي به اين امور پايبند باشد به اهدافش مي شمعي همراه دارد كه به مردم روشنايي مي كسي است كه مانندكنند چون عالم 
كننـد و هنگـام    ها با خودشان و با ديگران صادق هستند و از مشكلات زندگي فـرار نمـي   بيند كه موفق و هر كسي دنبال راز موفقيت بگردد مي

كنند و هر كسي صبر كند بـه   شود و صبر مي شان بيشتر مي كنند و فعاليت ميروند و بيشتر تلاش  كنند بلكه پيش مي نشيني نمي خستگي عقب
شود و در بزرگسالي  هاي زيادي داشته باشد و بيشتر بياموزد علمش بيشتر مي يابد و هر كس در كودكي پرسش اش دست مي موفقيت در زندگي

هـا دشـمن چيزهـايي هسـتند كـه       شود چـون انسـان   بتش به امور (و مسائل) كم ميمحآموختن دوري كند تواند پاسخ دهد و هر كسي از  مي
  »دانند. نمي

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 8

  دهد. (عالم اينگونه است) كسي است كه شمعي همراه دارد كه به مردم روشنايي مي مانندآموز  دانش»: 1«گزينه 

  يابد. كاملاً درست است. ست ميش دا هر كسي صبر كند به موفقيت در زندگي»: 2«گزينه 

  كنند. كاملاً برعكس است. فرار ميها از مشكلات زندگي  موفق»: 3«گزينه 

  مطلب)ـ درك  تركيبي(حسامي) (هاست. نادرست.  هاي موفق از ويژگينشيني هنگام سختي  عقب»: 4«گزينه 

  گويد: سخن مي ........................ ـ متن درباره» 1«گزينه  - 9

  ها:  زينهترجمه گ

  ها. غالب جملات متن درباره همين موضوع است. هاي موفق راز موفقيت و ويژگي»: 1«گزينه 

  زياد بودن پرسش در كودكي و پاسخ دادن در بزرگسالي. به اين نكته هم اشاره شده است اما موضوع اصلي متن نيست. »: 2«گزينه 

  خستگي. نشيني هنگام  فرار از مشكلات زندگي و عقب»: 3«گزينه 

  )مطلبـ درك  تركيبي(حسامي) (گوش دادن به سخن علما و عمل به آن. »: 4«گزينه 

  ها: دانند دوست ندارند. كاملاً برعكس است. ترجمه ساير گزينه دانند دوست دارند و چيزي را كه مي ـ مردم چيزي را كه نمي» 3«گزينه  -10

  دهد. درست است.  هر كسي در كودكي بپرسد در بزرگسالي پاسخ مي»: 1«گزينه 

  مسائل) را دوست ندارد. درست است.هر كسي كه از آموختن دوري كند امور (و »: 2«گزينه 

 )مطلبـ درك  تركيبي(حسامي) (ست دارد بايد صبر كند. درست است. اش را دو هر كسي كه موفقيت در زندگي»: 4«گزينه 

  

  



ي مجرد (حروفه الأصلية: و ص ل) ـ ماضيه: وصل ـ للغائب/ فعـل و فاعلـه ضـمير      فعل مضارع ـ ثلاث »: يصل«ـ تحليل و اعراب كامل » 1«گزينه  - 11
  المستتر. مع فاعله جواب الشرط. » هو«

  ها:  يح خطاهاي ساير گزينهحتص

  المستتر. مع فاعله جواب الشرط» هو«معلوم/ فاعله ضمير »: 2«گزينه 

  جواب الشرط »: 3«گزينه 

  ـ تحليل صرفي و اعراب)  دومو  اولامي) (دروس (حس: و ص ل الأصليةحروفه »: 4«گزينه 

 ها: ـ تصحيح خطاهاي ساير گزينه» 4«گزينه  -12

  مفعول »: 1«گزينه 

  : ن ج ح الأصلية حروفه»: 2«گزينه 

  ـ تحليل صرفي و اعراب)  دومو  اول(حسامي) (دروس : ن ج ح الأصليةحروفه »: 3«گزينه 

 ها: ا: گناهان بزرگ. نادرست (پاسخ درست: الفسوق، آلوده شدن به گناهان). ترجمه ساير گزينهـ ارتكاب گناهان و ترك دستورات خد» 1«گزينه  -13

  دهند: دستمزد آنچه كه به كارمندان و كارگران در برابر كارهايشان مي»: 2«گزينه 

  نويسد: تخته سياه اي در كلاس كه معلم گاهي بر آن مي تخته»: 3«گزينه 

  ـ مفهوم كلمات)  دومو  اول(حسامي) (دروس شناسيم: نيروي تشخيص حق از باطل  را با آن مي آنچه كه حق و باطل»: 4«گزينه 

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -14

  الجلوس (نشستن) و القيام (ايستادن) متضاد هستند.»: 1«گزينه 

  اد هستند.(كم شد) و همچنين بكي (گريه كرد) و ضحك (خنديد) متض كثر (زياد شد) و قلّ»: 2«گزينه 

  ـ مترادف و متضاد) دومو  اولالأحياء (زندگان) و الموتي (مردگان) متضاد هستند. (حسامي) (دروس »: 3«گزينه 

» 3«و در گزينـه  » اسـتمع «فعل » 2«، در گزينه »أحب«فعل » 1«است كه يك فعل مضارع است ولي در گزينه » تقدموا«ـ فعل شرط » 4«گزينه  - 15

 ـ قواعد) دوم(حسامي) (درس د كه هر سه فعل ماضي هستند. فعل شرط هستن» فعلت«فعل 

در ايـن  » مـا «اينگونه اسـت.  » 4«اي كه ادات شرط ندارد يعني جمله شرطيه نيست و فعل شرط و جواب شرط ندارد. گزينه  جملهـ » 4«گزينه  -16
 ها: جمله براي نفي فعل ماضي است. بررسي ساير گزينه

هايتـان را    كنـد و گـام   جواب شرط است. اگر خدا را ياري كنيد، شما را ياري مي» ينصركم«فعل شرط و » اتنصرو«ادات شرط، » إن»: «1«گزينه 
  كند.  استوار مي

  كنيد خدا به آن آگاه است.  جواب شرط. و هر خيري كه انفاق مي» إن االله به عليم«فعل شرط و جمله اسميه » تنفقوا«ادات شرط، » ما»: «2«گزينه 

  شود.  جواب شرط. امام علي (ع) فرمود: هرگاه عقل كامل شد، سخن كم مي» نقص«فعل شرط و » تم«ادات شرط، » اإذ»: «3«گزينه 

  (حسامي) (درس دوم ـ قواعد)

چنـين اسـمي وجـود    » 3«كند. در گزينـه   كه بر معني مكان دلالت مي» مفعلة«يا » مفعل«، »مفعل«ـ اسم مكان اسمي است بر وزن » 3«گزينه  -17
 ها: بررسي ساير گزينه ندارد.

  ، اسم مكان.مفعلة(كتابخانه) بر وزن  المكتبةالمكاتب جمع »: 1«گزينه 

  مفعل به معني مغازه، اسم مكان. متجر بر وزن»: 2«گزينه 

  (حسامي) (درس اول ـ قواعد) .مرقد (آرامگاه) بر وزن مفعل، اسم مكان»: 4«گزينه 

تـري  است و اسم تفضيل نيست و معني بر» خوبي، نيكي«آمده است به معني » من«ه پس از حرف جر ك» خير«ـ در اين گزينه كلمه » 4«گزينه  - 18
 ها: ندارد. بررسي ساير گزينه

  (بهتر) اسم تفضيل است.» خير»: «1«گزينه 

  (بهتر، برتر) اسم تفضيل است.» أفضل»: «2«گزينه 

  (حسامي) (درس اول ـ قواعد)ل هستند. الأفاضل جمع الأفضل و الأراذل جمع الأرذل اسم تفضي»: 3«گزينه 

كسي از معلم  است. چه پرسشيبراي پرسش آمده است و » من«شرطيه نيست چون جواب شرط وجود ندارد و » من«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -19
 (حسامي) (درس دوم ـ قواعد)شرطيه است. » من«ها  سوال كرد و با دقت به پاسخ او گوش داد؟ در ساير گزينه

 ها: ـ جواب شرط در ساير گزينه» 4« گزينه - 20

  سلم»: 1«گزينه 

  »هو حسبه«جمله اسميه »: 2«گزينه 

  (حسامي) (درس دوم ـ قواعد)است.  پرسشي» من«در اين گزينه جواب شرط وجود ندارد و جمله شرطيه نيست و »: 3«گزينه 


